
وقايعي‌كه مي‌خوانيد از ساعت 4 تا 5 بامداد، آخرين روز تبليغات 
انتخاباتي مستعان‌پور كانديداي انتخابات سال 1400  اتفاق مي‌افتد.

  ماشين سروان پويان، ساعت چهار صبح 
 ماشين پليس همراه متهم از زير گذر به طرف تهران برگشت. سروان پويان با 

فاصله کمي دنبال ماشين در حرکت بود. 
در حال رانندگي با تلفن همراهش به بيمارستان نيروي انتظامي زنگ زد. 

پويان با شنيدن صداي اپراتور گفت: »من سروان پويان هستم از پليس امنيت. 
مي‌خوام بدونم حال سرگرد شرافت چطوره«.

اپراتور جواب داد: »چند لحظه صبر کنيد«.
پويان دنبال ماشين پليس از اتوبان خارج شد. مجددا صداي اپراتور را شنيد 
که گفت: »سروان پويان، سرگرد شرافت از اتاق عمل بيرون اومده و منتقل 

.»ICU شده به
پويان پرسيد: »به هوش اومده؟ حالش چطوره؟«.

- به هوش نيومده. رفته تو کما. 
- وقتي به هوش اومد، به من زنگ بزنين. 

 ماشين پليس جلوي کلانتري متوقف شد. دو مامور متهم را به داخل کلانتري 
بردند. پويان دنبالشان رفت.

  بيرون شهر، ساعت دو و چهار دقيقه 
در خيابان هيچ ماشيني ديده نمي‌شد. سحر و شاهرخ، عسل را داخل ماشين 
کامبيز هل دادند. عسل مقاومتي نکرد. کامبيز داشت با تلفن صحبت مي‌کرد. 
شاهرخ شنيد که کامبيز پاي تلفن گفت: »مي‌گن اون يکي مرده، حالا دوباره 
به‌ات زنگ مي‌زنم«. شاهرخ و سحر نگاهي به هم انداختند.کامبيز مکالمه را 
قطع کرد و به طرف شاهرخ برگشت و گفت:»برنامه‌مون عوض شده. براي 

گرفتن پولتون بايد دنبالم بياين«.
شاهرخ با نگراني گفت: »ولي قرار بود اينجا پول بگيريم«.

کامبيز خنديد و گفت: »نترس جوجه، نمي‌خوريمت. پولتم مي‌گيري«.
شاهرخ و سحر سوار ماشين شدند. شاهرخ با سرعت دنبال ماشين کامبيز 

حرکت کرد.

  بيمارستان شهرک راه‌آهن، ساعت چهار و پنج دقيقه بامداد
سيمين پاشايي ماشينش را کنار بيمارستان متوقف کرد. اعظم پويان به تابلوي 

بيمارستان نگاهي کرد و از سيمين پرسيد: »براي چي اينجا وايستادي؟«.
سيمين به طرف اعظم برگشت و گفت: »ديدي که تمام شهرک راه آهن‌رو 
زيرورو کرديم. نبودن. زنگ زدم نيروي انتظامي، گفتن يه مورد تصادف بوده. 

آوردنش اينجا. بريم ببينيم کيه«. 
اعظم گفت: »يعني مي‌گي اتفاقي براشون افتاده؟«.

سيمين جوابي نداد. داخل بيمارس��تان شدند. سيمين به مسئول پذيرش 
گفت: »يه دختر جوون رو امشب آوردن اينجا. تصادفي بوده«. پرستار به آرامي 
پشت ميزش رفت و نگاهي به کاغذهايش انداخت. به سيمين نگاهي کرد و 
گفت: »بله، يک ربع ساعت پيش رسيده. بردنش اتاق عمل«. سيمين پرسيد: 

»اسمش چي بوده؟« پرستار گفت: »بيهوش بوده. اسمشو نمي‌دونيم«.
سيمين و اعظم به طرف ورودي اتاق عمل رفتند. هر دو از روي دريچه روي در 

به داخل اتاق نگاه کردند. سيمين  با ناراحتی گفت: »مرجانه!«.
پرس��تاری ب��ا عصبانيت س��يمين و اعظ��م را از جل��وي اتاق عم��ل کنار 
کش��يد و آنها را به طرف بيرون در هل داد. س��يمين روي صندلي کنار در 
 نشست و دست‌هايش را روي صورتش گذاش��ت. اعظم کنارش نشست و

 به در اتاق عمل زل زد.

  ستاد انتخاباتي   مستعان پور، ساعت هفت و چهار دقيقه
  مستعان‌پور پشت ميزش نشس��ته بود و داشت پيش‌نويس نطق صبحش 
را مي‌خواند.فرازي روي صندلي نشس��ته بود و به مستعان‌پور نگاه مي‌کرد.   
مستعان‌پور کاغذ را روي ميز گذاشت و گفت: »خوب شده. فقط اين جمله رو 

درست کن. دوپهلو شده«.
فرازي کاغذ را از مستعان‌پور گرفت و بلند شد. به طرف دستگاه آب جوش 
رفت. شيشه نسکافه را برداشت و گفت: »مي‌خوام نسکافه درست کنم، تو 

هم مي‌خوري؟«.
مس��تعان‌پور با بيزاري گفت: »بازم قهوه؟ نه نمي‌خوام. بگو يه ليوان چاي 

پررنگ برام بيارن«.
- تو آبدارخونه که کسي نيست. الان خودم برات درست مي‌کنم.

- از اين چاي فوري‌ها؟ نه اصلا نمي‌خوام.

  اداره پليس امنيت، همان وقت
سميرا اطمينان پشت ميزش نشسته بود و داشت به تصاوير مسافراني که از 
پرواز دوبي - تهران پياده مي‌شدند، نگاه مي‌کرد. روي تصوير يک مرد خارجي 

دقيق شد. زني موطلايي‌اي ‌که ايراني به نظر مي‌رسيد، کنار مرد در حال 
راه رفتن بود و هر دو مي‌خنديدند. سميرا اطمينان تصوير را 

متوقف کرد و تصوير مرد را نزديک‌ت��ر کرد. همان وقت 
تلفنش زنگ زد. سميرا نگاهي به شماره کرد. گوشي را 

برداشت و گفت: »سروان پويان کجايي؟«.
پويان پرسيد: »هنوز پيروز اونجا منتظر منه؟«.

- نه، به محض اينکه فهميد تو کجايي راه افتاد. داره 
دنبالت مي‌ياد.

- من توي کلانتري هستم. اونا دارن متهم رو مي‌برن 
بازداشتگاه. به کاظمي بگو با مرکز تماس بگيره، بگه تو 

کلانتري با من همکاري کنن.
- باشه الان به‌اش مي‌گم.

کامپيوتر سميرا اطمينان پيغام خطا داد. س��ميرا اطمينان با عصبانيت به 
طرف جعفر ثابتي رفت و گفت: »دسترسي من هنوز وصل نشده. نمي‌تونم 

کارمو ادامه بدم«.
ثابتي نيشخندي زد و گفت: »شايد ديگه به شما دسترسي داده نشه«.
- بس کن تو رو خدا. هم سرگرد شرافت و هم پويان به من اجازه دادن. 

- فعلا که هيچ کدومشون اينجا نيستن.
کاظمي از پشت ميزش بلند شد و به طرف ثابتي و اطمينان آمد و گفت:»ثابتي، 
امشب پاک زده به سرت؟ کدها عوض شده خانم اطمينان. کد جديد شما 
اينه«. کاغذ يادداشتي را که در دست داش��ت، به طرف اطمينان دراز کرد. 

اطمينان کاغذ را گرفت و با عصبانيت به طرف ميزش برگشت.
ثابتي اخم کرد و گفت: »با اجازه کي به‌اش کد جديد رو دادي؟«.

کاظمي جواب داد: »با اجازه پويان«.
- فعلا رئيس اينجا پيروزه نه پويان.

- پويان دوباره برمي‌گرده. وقتي برگرده، ديگه به تو اعتماد نمي‌کنه.
- اصلا مهم نيست. من خودم اصلا به‌اش اعتماد ندارم. حتما يه خبري شده 

که پيروز دنبالش افتاده. نه؟
- به کارت برس...

  کلانتري مرکز، ساعت چهار و دوازده دقيقه
پويان کنار ميز افسر کلانتري ايستاد و گفت: »من بايد همين 

الان ببينمش«.
افسر جواب داد: »متهم توي محدوده ما بوده. به مامور ما تيراندازي کرده«.

- الان از مرکز به شما زنگ مي‌زنن که با من همکاري کنين.بذارين برم با اون 
مرد حرف بزنم.

- تا ما از متهم بازجويي نکرديم، حق نداريد ببينينش.
پويان هر دو دس��تش را روي ميز گذاشت و گفت: »شما س��رکار صالح رو 
مي‌شناسين نه؟ متهم اونو گروگان گرفته بود. اگه من به موقع نمي‌گرفتمش، 

ممکن بود بکشتش. شما بايد به من کمک کنين«.
افسر مکثی کرد و گفت: »فقط 5 دقيقه اجازه دارين باهاش صحبت کنين«.

افسر از پش��ت ميزش بلند ش��د و همراه پويان از اتاق بيرون آمد. به طرف 
بازداشتگاه حرکت کردند. نرسيده به بازداشتگاه صداي تقي پيروز از انتهاي 
راهرو به گوش رسيد: »دست نگه دار سرکار. اين مرد تحت نظر منه!«. پيروز 

جلوآمد و بازوي پويان را گرفت.

  بيرون شهر، ساعت چهار و شانزده دقيقه 
شاهرخ دنبال ماشين کامبيز در حرکت بود. سحر به شاهرخ نگاه کرد و گفت: 

»نبايد مي‌ذاشتيم ببردش«. 
شاهرخ نگاهي به س��حر کرد و گفت: »زده به سرت؟ آدم بايد 

ديوونه باشه که با کامبيز دربيفته«.
- من نمي‌خوام بلايي سر عسل بياد. تو قول داده بودي.

- حالا من يه چرتي گفتم. عسل صورت کامبيزرو ديده. 
مي‌تونه شناسايي‌اش کنه.

- يعني مي‌گي عسلو مي‌کشه؟
- اين دختره‌رو بي‌خيال شو. به پول فکر کن. بقيه‌اش 

به ما مربوط نيست.

  کلانتري مرکز، همان وقت 
افسر کلانتري تقي پيروز را به يک اتاق خالي راهنمايي کرد. علي پويان 

دنبال پيروز وارد اتاق شد. افسر چراغ را روشن کرد و از اتاق خارج شد.
پيروز در اتاق را بست. به طرف پويان برگشت و گفت: »بايد همين الان به من 
بگي که توي اون ساختمان با سرگرد شرافت چي‌کار داشتي. يا همين الان 

همه چيز رو به من مي‌گي يا من مثل يه مظنون باهات رفتار مي‌کنم«.
پويان روي صندلي نشست و گفت: »منظورت اينه که من به‌اش تيراندازي 

کردم؟ چرا من بايد تنها پشتيبان خودم تو مرکز رو زخمي کنم؟«.
- من نمي‌دونم، تو بگو. براي چي پارسال نصف افرادت رو به اتهام رشوه گيري 

اخراج کردي؟ براي چي اون بلا رو سر من آوردي؟
- براي اينکه اطلاعاتت رو از من مخفي کردي. امشب وقت اين کارها نيست.

- من دستور داشتم.
- بگذريم.ببين توي اين بازداشتگاه يه مردي هست که با ترور مربوطه.

پيروز با تعجب گفت: »تو از کجا مي‌دوني؟«.
پويان جواب داد: »من با اطلاعاتي که از سرگرد شرافت گرفتم گيرش انداختم. 

اين حرفا رو بذار براي بعد. بذار ببينيم اين مرد چي مي‌دونه«.
پيروز گفت: »من خودم ازش بازجويي مي‌کنم. تو همين جا بش��ين تا من 

درباره‌ات تصميم بگيرم«.
پويان مي‌خواست اعتراض کند. از جايش بلند شد تا همراه پيروز برود. پيروز 
قبل از اينکه اتاق را ترک کند به طرف پويان برگشت و گفت: »ببين با 
اون کارهايي که امشب کردي شانس آوردي که بازداشتت 
نکردم. خودت مي‌دوني که خلاف قوانين رفتار کردي. حالا 
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داستان يك تجربه
داستان »یک شب، یک روز« بر اساس 
سري اول سریال 24، یکی از پربیننده ترین 
سریال های تلویزیوني جهان در سال‌هاي 
اخير نوشته شده است. داستان، 24 قسمت 
دارد و در هر قسمت اتفاقاتی که در یک 
ساعت برای شخصیت‌های داستان می‌افتد 
روایت می‌شود.  اجراي  پروژه اقتباس از اين 
سريال بر خلاف ظاهرش انرژي زيادي از 
تيم‌نويسنده كار گرفت. بومی‌سازی داستان 
اولین مرحله و سخت‌ترین مرحله تولید 
داستان »یک شب، یک روز« بود. اينكه 
فضاي داستان، حوادث و همين طور ارتباط 
شخصيت‌ها با هم شكل ايراني به خود بگيرد.   
قدم بعدی پیدا کردن شکل روایت داستان 
بود. از آن جایی که این داستان قصه‌ها 
و شخصيت‌هاي متعددي دارد، توصیف 
مکان‌ها و زمان‌ها به شکلی که هم تصویر 
ذهنی کاملی برای خواننده ایجاد کند و هم 
مانعی برای روایت داستان نباشد کار سختی 
 بود. بعد از امتحان‌کردن

 نمونه‌های مختلف به ترکیبی از سبک 
فیلمنامه و قصه مکتوب رسیدیم که به نظر 
می‌رسد برای این داستان مناسب است. 
آخرین مرحله تصویرسازی داستان بود.

چندین سبک مختلف امتحان خودشان 
را پس دادند و رد شدند که البته هر کدام 
وقت و انرژی بسیاری برد و چند هفته چاپ 
داستان را عقب انداخت )طوري كه حالا ديگر 
همگي با سر در فضاي پرالتهاب انتخابات 
فرو رفتيم(، سرانجام پاسخ آن را در روش 
نسبتا تازه‌ای پیدا کردیم که هم به خواننده 
در دنبال کردن قصه‌ها کمک می‌کند و هم 
از نظر بصری برای صفحات مجله مناسب 
است؛ بازسازی صحنه های داستان، عکاسی 
و سپس استفاده از عکس‌ها برای تولید 
تصاویرداستانی.

همکاران این پروژه : 
باز سازی داستان : شهره طباطبایی
نویسنده  این قسمت: شیدا اعتماد
گرافیک : علی عطایی ، مجید کاظمی
 عکس : رضا جلالی، بهنام موذن، آرزو بیات ،
 مهدي زابلی، امين محمدي
بازیگران : ترانه برتینا، ترمه برتینا، سمیرا صادقی، 
سارا محسنی، سارا محمدی، هدی رجبی، مریم 
ناظران، علي محافظت کار، مريم رستمی، صادق 
خارستانی، اميرحسين راهنمایی، امين مویدی، 
جواد بایرامی، حامد عسگر‌پور

ی
ورق

پا

اعظم پویان : همسر سروان پویان که به 
همراه سیمین پاشایی، مادر مرجان، 

دنبال دخترهایشان می گردند

نرسيده به بازداشتگاه صداي تقي پيروز به گوش رسيد : دست نگه 
داريد اين مرد تحت نظرمنه. پيروز جلوآمد و بازوي پويان را گرفت.

آنچه گذشت: 

ماجراي هيجان‌انگيز ترور
 يك نامزد رياست جمهوري  در سال 1400

قسمت پنجم

Kargahdastan@hamshahrimags.ir
كاري از كارگاه داستان مجلات همشهري

به پليس امنيت خبر مي‌رسد 
 24 ظرف  است  قرار  كه 
ساعت آينده مستعان‌پور، 
كانديداي رياست جمهوري 
افسر  پويان،  شود.  ترور 
ارشد مامور جلوگيري از ترور مي‌شود و می فهمد 
كه جاسوسي در بين نيروهاي خودي هست 
.عملياتش را مخفي نگه می دارد. پيروز- كيي از 
مديران پليس امنيت كه فكر ميك‌ند پويان خلاف 
قانون رفتار ميك‌ند- دنبال پويان مي‌رود. پويان 
مردي را دستگير ميك‌ند. مرد موقع دستگيري به 

دختر گمشده پويان اشاره ميك‌ند. 

شاهرخ  نام  به  پسري 
ودوستش، عسل- دختر 
او-  دوست  و  پويان- 
مي‌دزدند.  را  مرجان- 
فرار  مرجان  و  عسل 
ميك‌نند اما قبل از اينكه موفق شوند، مرجان 
تصادف ميك‌ند و عسل گرفتار مي‌شود. قبل 
از اينكه شاهرخ بتواند مرجان را بكشد با 
مي‌شود. منتقل  بيمارستان  به  آمبولانس 

شاهرخ و سحر، عسل را به كامبيز - تبهكاري 
تحويل  است-  دزدي  اين  مسؤول  كه 

مي‌دهند. 

مستعان‌پور - كانديداي 
از  جمهوري-  رياست 
طريق كي خبرنگار به نام 
بلوري متوجه اطلاعاتي 
درباره برادرش – حامد- 
مي‌شود. او موضوع را با مشاورش- فرازي- و 
مردي به نام دادفر مطرح ميك‌ند و خواهان 
به  محافظان  طرف  از  مي‌شود.  پيگيري 
مستعان‌پور براي تغيير برنامه‌هايش به خاطر 
تهديد به ترور فشار مي‌آورند اما او قبول 

نميك‌ند.

سروان علی پویان : افسر ارشد پلیس
 امنیت که ماموریت دارد جلوی ترور مستعان 

پور کاندیدای ریاست جمهوری را بگیرد

عسل پويان: دختر سروان پويان كه 
مخفيانه از خانه خارج شده و همراه 

دوستش مرجان ربوده مي‌شود

پيروز: كيي از مديران پليس امنيت كه به 
خاطر مخفيك‌اري‌هاي پويان به او مشكوك 

شده و دنبال دستگيري او مي‌رود

سيد جواد مستعان‌پور: كانديداي رياست 
جمهوري كه به خاطر اتفاقي مربوط به 

برادرش تحت فشار خبرنگاري قرار مي‌گيرد

كامبيز: مرد تبهكاري كه دستور كشتن 
كي خبرنگار خارجي و دزديدن دختر 

پويان را داده است

عسل با دست و دهان بسته عقب ماشين 
افتاده بود

پيروز  به 
پويان گفت: »بايد 

همين الان به من بگي که با 
سرگرد شرافت چي‌کار 

داشتي. يا همين الان همه چيز 
رو به من مي‌گي يا من مثل يه 

مظنون باهات رفتار 
مي‌کنم«.



بشين تا تکليفت روشن بشه«. پويان غرولندي کرد و به صندلي‌اش برگشت.

  بيرون شهر، ساعت چهار و بيست دقيقه
عسل با دهان و دست‌هاي بسته عقب ماشين  افتاده بود. کامبيز برگشت و 
نگاهي به عسل انداخت. راهنما را زد و وارد يک جاده فرعي شد. تلفنش زنگ 
خورد. کامبيز گوشي را برداشت ولي چيزي نگفت. چند دقيقه گوش کرد و 

بعد گفت: »من درستش مي‌کنم، تو همون‌جا بمون«.
تماس را قطع کرد و بعد شماره‌اي را گرفت و گفت: »مي‌خوام به دوربين‌هاي 
بيمارستان شهرک راه آهن دسترسي داشته باشم«. عسل کمي نيم خيز شد 
و نگاهي به اطرافش انداخت. به نظر مي‌رسيد که به طرف رودهن مي‌روند. 
کامبيز پاي تلفن گفت:»پسرت خوبه. اگه کارت رو درست انجام بدي هيچ 
اتفاقي براش نمي‌افته. خب، کد دسترسي چيه؟«. کامبيز تلفن همراهش را 
به لپ‌تاپش که روي صندلي کنارش بود وصل کرد. چند دقيقه منتظر ماند و 

بعد صداي بيب آرامي به گوش رسيد. 
يک کاميون کنار ماشين کامبيز رسيد. کامبيز حواسش به کامپيوترش و 
رانندگي بود. عسل سعي کرد که به راننده کاميون علامت بدهد و درخواست 
کمک کند. کامبيز ناگهان متوجه تقلا کردن عسل شد و ماشين را نگه داشت. 
کاميون از كنار ماشين کامبيز عبور کرد و رفت. کامبيز از ماشين پياده شد و 
در را باز کرد. دست عسل را کشيد و گفت: »چه غلطي داشتي مي‌کردي؟«. 
صندوق عقب ماشين را باز کرد و عسل را هل داد داخل صندوق عقب. گفت: 
»واي به حالت اگه صدات در بياد. دفعه ديگه مي‌کشمت!«. کامبيز به ماشين 
برگشت و قبل از اينکه حرکت کند به تصاوير بيمارستان نگاهي کرد. ماشين 
شاهرخ پشت ماشين کامبيز رسيده بود. کامبيز در آينه به شاهرخ نگاه کرد. 

  ستاد انتخاباتي   مستعان پور، ساعت چهار و بيست و دو دقيقه
 مستعان پور نگاهي به ساعت مچي اش انداخت. تلفن همراهش را برداشت 
و شماره بلوري را گرفت. بلوري با صداي خواب‌آلود جواب داد. مستعان پور 

گفت: »بيدارت کردم... . ببخشيد، کار فوري دارم«.
بلوري جواب داد: »طوري نيست. چي شده؟«.

- درباره موضوعيه که قبلا به من گفت��ي. مي‌خوام درباره‌اش با هم صحبت 
کنيم. 

- باشه، حرف بزنيم.
- فقط يه چيزي مي‌خوام بدونم؛ براي چي داري اين کارو مي‌کني؟

- مساله قتله آقای مستعان پور  .
مستعان پور با عصبانيت گفت: »اين يه شايعه اس؛ يه شايعه که دشمناي من 

درست کردن. مي‌دوني که تعدادشون کمم نيست«.
بلوري جواب داد: »  مستعان پور، با توجه به شناختي که من از شما دارم... منم 

اولش همين فکرو کردم ولي...«.
- ولي چي ؟

- من نمي‌تونم منابع خبري مو لو بدم.
- اينجا که دادگاه نيس��ت بلوري. من فقط مي‌خوام بدونم که اين شايعه از 

کجا مياد.
- همون عبدي که با حامد درگير شده... . خودش اينو مي‌گه. شاهد هم داره. 
- اينا همه اش چرنده. امکان نداره حامد همچين کاري کرده باش��ه. براش 

زدن، همين.
- من حرف ديگه‌اي ندارم که بزنم.

- ببين بلوري، اينا همه اش دروغه، من ثابت مي‌کنم.
- دروغي در کار نيس��ت  . من خودم قبلا تمام مدارک رو بررسي کردم. فکر 

مي‌کني به همين راحتي خودمو به خطر مي‌اندازم؟
مستعان پور گوش��ي تلفن را قطع کرد و به فکر فرو رفت. صداي اذان صبح 

سکوت اتاق را شکست.

  بيمارستان شهرک، ساعت چهار و بيست و شش دقيقه
يک مامور پليس در راهروي پشت اتاق عمل، کنار اعظم و سيمين ايستاده 
بود. سيمين به طرف در اتاق عمل رفت و از روي شيشه در نگاهي به داخل 
کرد. مامور رو به اعظم کرد و گفت: »شما که مي‌گين قرار بوده برن مرکز خريد 

تيراژه، چطوري از اينجا سر در آوردن پس؟«.
اعظم جواب داد: »دخترم زنگ زد و گفت دزديدنشون«.

- کي دزديدتشون؟ اسمي نداد؟
- نه، فرصتش رو نداشت.

تلفن همراه اعظم زنگ زد. اعظم نگاهي به صفحه تلفنش کرد، بعد معذرت 
خواهي کرد و چند قدم از مامور فاصله گرفت. پويان از اعظم پرسيد: »سلام. 

مرجان از اتاق عمل بيرون اومد؟«.
اعظم جواب داد: »آره، تو ريکاوريه ولي هنوز به هوش نيومده«. 
- من الان ت��وي کلانتري مرکزم. اينجا يه مردي هس��ت که 

مي‌دونه دخترا امشب کجا بودن.
- يعني يکي از پليسا از دخترا خبر داره؟

- نه پليس که نه، يه مظنونه که من دستگيرش کردم. 
فکر مي‌کنم امشب عسل رو ديده.

- کي هست؟ چي گفت؟
- من اسمش��و نمي‌دونم. بايد برم باهاش حرف بزنم. 

تو هم به محض اينکه مرجان به هوش اومد برو باهاش 
حرف بزن.

  کلانتري مرکز، ساعت چهار و سي دقيقه
تقي پيروز وارد اتاق شد و در را بست. پويان با اعظم خداحافظي کرد و تلفنش 

را روي ميز گذاشت. از پيروز پرسيد: »چي گفت؟«.
پيروز پشت ميز نشست و گفت: »هيچي. گفت با هيچ‌کس به جز تو حرف 

نمي‌زنه«.
- پس من مي‌تونم برم پيشش؟

- آره، مي‌توني بري. اسمشم مجيده؛ اين‌جوري که خودش مي‌گه. من از اتاق 
نظارت حواسم به کارت هست.

پيروز سرش را تکان داد. پويان دنبال پيروز راه افتاد. پويان وارد اتاق بازجويي 
شد. به مجيد نزديک ش��د و گفت: »همکارم مي‌گه که مي‌خواستي با من 

حرف بزني«.
مجيد جواب داد: »اونا دارن گوش مي‌کنن نه؟ من مي‌خواستم تنها باهات 

حرف بزنم«.
پويان به مجيد نزديک شد و گفت: »تو به مامورهاي پليس تيراندازي کردي، 

اينجا هم حوزه عملياتي اوناس. همينه که هست. حالا راستشو بگو«.
پويان کمي به مجيد نزديک‌تر شد و چيزي زمزمه کرد. داخل اتاق نظارت 
پيروز به طرف افسر برگشت و گفت: »چي داره به‌اش مي‌گه؟ من مي‌خوام 
بشنوم«. افسر، شاسي مربوط به صدا را دستکاري کرد و گفت: »بيشتر از اين 

نمي‌شه«. 
مجيد يکدفعه از جايش بلند شد و به پويان حمله کرد. مجيد داد زد: »اين 

مرتيکه رو از اينجا ببرين بيرون«.
پويان مش��تي حواله مجي��د کرد و گف��ت: »يا ح��رف مي‌زني ي��ا خودم 

مي‌کشمت«.
پيروز و افسر به طرف اتاق پويان رفتند. قبل از اينکه پيروز و افسر سر برسند 
يک تکه کوچک کاغذ در دهان مجيد چپاند. پيروز پويان را از اتاق خارج کرد. 

افسر به طرف مجيد برگشت و گفت: »چه مرگته داد و هوار راه انداختي؟«.
مجيد گفت: »مي‌خوام يه تلفن بزنم. من ح��ق دارم يه تلفن بزنم... همين 

الان«.
پيروز دستور داد: »يه تلفن براش بيارين«. افسر با تلفن برگشت. مجيد نيم 
نگاهي به افسر کرد و يواشکي کاغذ کوچک را از دهانش بيرون آورد. نگاهي به 
شماره روي کاغذ کرد و شماره گرفت. با شنيدن صداي پويان، پرسيد: »کسي 

که گوش نمي‌کنه نه؟«.
پويان گفت: »راجع به دخترم حرف بزن«.

- تا وقتي منو از اينجا بيرون نياري هيچي نمي‌گم.
- تو از کجا مي‌دوني اون کجاس؟

- از آدم‌هايي که باهاشون کار مي‌کنم شنيدم.
- کيا؟

مجيد نگاهي به افسر کرد و گفت: »تنها چيزي که لازمه تو بدوني 
اينه که دخترت پيش اوناس و اونا تا بيست دقيقه ديگه به 

من زنگ مي‌زنن«.
پويان پرسيد: »کجا؟«.

- همون جايي که منو دستگير کردي. زنگ مي‌زنن 
به دفتر انبار. اگه من تلفنو جواب ندم مي‌فهمن که يه 

چيزي شده. پس بايد منو از اينجا بياري بيرون.
- نمي‌دونم مي‌تونم اين کارو بکنم يا نه.

- من تنها شانس تو براي پيدا کردن دخترتم. اگه من 
وقت تماسشون اونجا نباشم شانس تو هم از بين مي‌ره.

پس بهتره که زود يه راه حلي پيدا کني و منو از اين هلفدوني 
بياري بيرون.

پويان فکري کرد و داخل دفتر برگشت. افسر کلانتري که پشت ميز بود سرش 
را بلند کرد. به پويان نگاه کرد و پرسيد: »جناب سروان طوري شده؟«.

پويان گفت: »من بايد مجيدو دوباره ببينم«.
- ببين من مس��وول اين کلانتري‌ام. تو داش��تي اين مظنونو مي‌زدي. من 
مي‌خوام که بازجويي‌اش قانوني باشه. اگه مي‌خواي باهاش حرف بزني بايد 

منم تو اتاق باشم.
- اشکالي نداره.

افسر و پويان مجددا وارد اتاق بازجويي شدند. مجيد با ديدن پويان اخم کرد و 
گفت: »من نمي‌خوام اين مردو ببينم«.

افسر با عصبانيت گفت: »فقط مي‌خواد چند تا سؤال ازت بكنه. همين!«.
پويان يک قدم به مجيد نزديک شد و گفت: »تو براي کي کار مي‌کني؟«.

مجيد جواب داد: »من بدون وکيلم حرف نمي‌زنم«.
پويان گفت: »وکيلت به جهنم. بگو براي کي کار مي‌کني؟«.

پويان يک قدم به طرف مجيد برداشت. افسر کلانتري روبه‌روي پويان ايستاد 
و جلويش را گرفت. پويان افسر را کنار زد و گفت: »ولم کن«.

افسر جواب داد: »نمي‌ذارم بلايي سرش بياري. بايد درست حسابي محاکمه 
بشه. بايد بره زندان. اون به همکار من شليک کرده«.

پويان: »مي‌دونم. من خودم اونجا بودم.اگه من کمکش نکرده بودم الان اون 
دنيا بود«.

افسر و پويان کشمکش کردند. پويان کليد اتاق بازداشتگاه را از جيب افسر 
برداشت. افسر متوجه نشد. پويان کليد را يواشکي در دست مجيد گذاشت. 

افسر دست‌هاي پويان را گرفت. او را به طرف بيرون در اتاق هل داد و در اتاق را 
بست. با عصبانيت به پويان گفت: »مواظب رفتارت باش. برات بد مي‌شه«.

مجيد پشت در اتاق ايستاد و به صداي بگو مگوي افسر و پويان گوش کرد. 
وقتي که صداها به اندازه کافي دور شد کليد را داخل قفل کرد و چرخاند. در 

سنگين اتاق تق صدا کرد و باز شد.

  ستاد   مستعان پور، ساعت چهار و سي و شش دقيقه 
  مستعان پور داخل اتاق انتظار رفت. حامد روي يکي از مبل‌ها خوابيده بود. 
مستعان پور حامد را صدا کرد. حامد روي مبل نشست. چشم‌هايش را ماليد و 

پرسيد: »داداش چي شده؟«.
مستعان پور کنار حامد نشست و گفت: »تو به من بگو. راجع به عبديه؛ اون 

مردي که 7سال پيش تو باهاش درگير شدي.تو به‌اش چاقو زدي يا نه؟«.
- نه نزدم. مرتيکه حالا يادش افتاده که من باهاش درگير شدم؟

- راستشو به من بگو حامد. اون روز چه اتفاقي افتاد؟
- داداش من که قبلا به‌ات گفتم.

- دوباره بگو.
حامد از جايش بلند شد و گفت: »اصلا با چه حقي اين سؤالو از من 

مي‌کني؟«.
مس��تعان پور ج��واب داد: »حامد چ��ي داري مي‌گي؟ من حق 

پدري به گردن��ت دارم. از وقتي که بابا فوت ش��دن من تو رو 
بزرگ کردم«.

- نه تو هيچ وقت نبودي. يا داش��تي سخنراني مي‌کردي 
يا کارخونه افتتاح مي‌کردي يا چه مي‌دونم. داشتي نقشه 

حمله به دزداي لب مرز رو مي‌کشيدي«.
- راجع به اينکه من جاي باب��ا رو برات پر کردم يا نکردم 

بعدا بحث مي‌کنيم. الان من مي‌خوام بدونم که اون روز 
دقيقا چه اتفاقي افتاده.

- من حوصله ن��دارم اون موض��وع رو دوباره برات 
تعريف کنم.

حامد بلند شد. از اتاق بيرون رفت و در اتاق را پشت 
سرش محکم به هم زد.

  کلانتري مرکز، ساعت چهار و چهل و يك دقيقه
تقي پيروز در اتاق افسر مسؤول روي صندلي روبه‌روي ميز 
نشسته بود. افسر گزارشي که روي ميزش بود امضا کرد و به 
سربازي که کنارش ايستاده بود تحويل داد. سرباز گزارش 
را گرفت و از اتاق خارج شد. پيروز گفت: »من به خاطر رفتار 
پويان عذر خواهي مي‌کنم. اگ��ه اجازه بدين من مي‌خوام 

داخل سازمان خودمون به‌اش رسيدگي کنيم«.
افسر جواب داد: »اشکالي نداره«.

س��ربازي که گزارش را برده بود، مجددا داخل اتاق برگش��ت و 
گفت: »لطفا بياين در اتاق بازجويي رو باز کنين. بايد زنداني رو 

ببريم بازداشتگاه«.
افسر از جايش بلند شد و دستش را داخل جيب کتش فرو برد. 

رنگ از صورتش پريد. به پيروز رو کرد و گفت: »کليدم نيست«.
پيروز بي‌س��يمش را در آورد و به مامورهايش که دم در ايستاده 
بودند گفت: »پوي��ان با زنداني فرار ک��رده. مي‌خوام همين الان 
برام پيداش کنين. بعد رو به افسر کرد و پرسيد: »منو ببرين اتاق 

حراست«.
افسر از اتاق خارج شد. پويان دنبالش رفت. در انتهاي راهرو وارد اتاق حراست 

شدند. پويان رو به مامور حراست کرد و پرسيد: »دوربين‌هاتون فعاله؟«.
مامور جواب داد: »بله«.

پيروز گفت: »خوبه. فيلم 10دقيقه پيش راه��رو و خروجي جنوبي‌تون رو 
مي‌خوام«. 

مامور به طرف يکي از دستگاه‌ها برگشت و کليدهايش را چند بار فشار داد. 
تصوير عقب رفت. داخل تصوير، مجيد از اتاق بازجويي بيرون آمد و به راهرو 
دويد. بيرون راهرو پويان منتظرش بود. پويان و مجيد با هم از در بيرون رفتند. 
پيروز به طرف مامور برگشت و گفت: »ماشين سروان پويان رو رديابي کنين«. 
مامور سرش را تکان داد و از اتاق خارج ش��د. پيروز دوباره به طرف مونيتور 

برگشت و با عصبانيت گفت: »چه غلطي داري مي‌کني پويان ؟«.

  ماشين سروان پويان، ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه
پويان ماشين را جلوي انبار قديمي نگه داش��ت. افق دور دست روبه‌رويش 

داشت کم کم روشن مي‌شد. پويان از مجيد پرسيد: »اين آدما کين؟«.
مجيد جواب داد: »من نمي‌دونم. اونا به من دستور مي‌دن. من انجامش 

مي‌دم و پولمو مي‌گيرم. ديگه به بقيه چيزا کاري ندارم«.
پويان و مجيد وارد دفتر انبار شدند. صداي زنگ تلفن شنيده شد. 
مجيد کشوي ميز را باز کرد. پويان خم ش��د و به داخل کشو نگاه 
کرد.يک حفره کوچک بالاي کشو بود و يک تلفن همراه داخلش 
چسبانده شده بود. پويان گفت: »بذار رو بلندگو«. مجيد سرش را 

تکان داد و گوشي را برداشت و گفت: »مجيدم«.
کامبيز گفت: »پش��ت انبار يه پرايد سياه پارک 
شده. درش بازه و سوئيچش توي داشبوردشه«.

- ماشينو چي کارش کنم؟
- تو صندوق عقبش يه جس��ده. مي‌خوام از 

شرش خلاص بشي. 
کامبيز مکالمه را قطع کرد. پويان تلفن را از 

مجيد گرفت و پرسيد: »جسد کيه؟«.
مجيد جواب داد: »من نمي‌دونم«.

پويان اس��لحه اش را به طرف مجيد نشاني 
گرفت و گف��ت: »بيفت جلو. مي‌ريم س��راغ 
ماشين«. مجيد سوئيچ را از داشبورد ماشين 
برداش��ت و در صندوق عقب را ب��از کرد. داخل 
صندوق عقب جسد زني افتاده بود.روي صورت 
جسد جاي زخم و کبودي ديده مي‌شد. قبل 
از اينکه پويان به جسد نزديک شود صداي آژير 
پليس شنيده شد. دو ماشين پليس همراه ماشين پيروز 

اطرافشان ايستادند.
پيروز از ماش��ين پياده ش��د و داد زد: »پويان! مجيدو 

همين الان بذار تو ماشين کلانتري«.
پويان به آرام��ي گفت: »خيلي زود پي��دام کردي. رد 

ماشينمو گرفتي. نه؟«.
- ديگه مجبورم بازداشتت کنم پويان!

- به جاي اين حرفا بيا ببين چي پيدا کردم.
پيروز نگاهي به صندوق عقب ماشين انداخت 

و گفت: »اين ديگه کيه؟«.

پويان جواب داد: »من نمي‌دونم«.
پويان چند لحظه به جسد زن خيره شد. انگار که چيزي توجهش را جلب کرده 
باشد. کمي نزديک‌تر شد و نبض زن را گرفت. بعد به طرف پليس‌ها برگشت و 

فرياد زد: »زنده‌اس. آمبولانس خبر کنين«.
پيروز رو به مامورها داد زد: »آمبولانس. زود...«.

بعد به طرف پويان برگشت و گفت: »تا فرصت داريم به من بگو. امشب چه 
خبره؟ تو داري چي‌کار مي‌کني؟ اگه راستش��و به من نگي اجازه مي‌دم که 

بازداشتت کنن«. 
 پوي��ان گف��ت: »ت��وي اداره ما آدم‌هايي هس��تن که پش��ت قضي��ه ترور

 مستعان پورن. سرگرد شرافت تير خورد و خبرچينش کشته شد. اونا اين 
موضوع رو کشف کرده بودن. راستش اول فکر کردم که ممکنه تو جاسوس 

باشي... اشتباه ناجوري کردم، معذرت مي‌خوام«. 
- حالا مي‌خواي چي‌کار کني؟

- صبر مي‌کنم ت��ا آمبولانس بياد. مي‌خوام بفهمم اي��ن زن کيه. بعد برمي 
گردم اداره.

- خيلي خب. فعلا اين حرفا بين خودمون مي‌مونه. توي اداره مي‌بينمت.

  مخفيگاه کامبيز، ساعت چهار و پنجاه و دو دقيقه
شاهرخ و سحر کنار ماشين شاهرخ ايس��تاده بودند و منتظر کامبيز بودند. 
کامبيز از دفترش خارج شد و به طرف شاهرخ آمد. شاهرخ گفت: »ما همين 

الان پولمونو مي‌خوايم. ما کارمونو درست انجام داديم«.
کامبيز جلوي شاهرخ ايستاد و گفت: »درسته درست، نه؟ گفتي اون يکي 

دختره چي شده؟«.
- گفتم که کشتيمش.

- آدماي من يه دخت��ري عين اون پي��دا کردن توي بيمارس��تان.نزديک 
همون‌جايي که شما بودين. نظرت چيه؟

شاهرخ اين پا و آن پا شد و نگاهي به سحر کرد. سحر کمي از شاهرخ فاصله 
گرفت. شاهرخ جواب داد: »خوب اون تقريبا مرده بود«.

کامبيز شاهرخ را به عقب هل داد و گفت: »بذار يه چيزي به‌ات بگم شاهرخ! 
آدما يا زنده ان يا مرده. ما چيزي به اسم تقريبا مرده نداريم«.

با اشاره کامبيز چند نفر از آدم‌هايش به طرف شاهرخ آمدند. کامبيز از شاهرخ 
فاصله گرفت و گفت: »تو به من دروغ گفتي ش��اهرخ! من از دروغ خوش��م 

نمي‌ياد«.
مردها شاهرخ را زير مشت و لگد گرفتند. صداي فرياد شاهرخ شنيده شد. 
سحر سعي کرد جلوي مردها را بگيرد. يکي‌شان بازوي سحر را گرفت و به عقب 

هلش داد. سحر روي زمين افتاد و داد زد: »نکنين. دارين مي‌کشينش«. 
کامبيز کنار سحر ايستاد و گفت: »دخالت نکن. بايد سزاي دروغشو ببينه«.

  بيمارستان شهرک، ساعت چهار و پنجاه و هفت دقيقه 
مرجان در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري بود. سيمين و اعظم از کنار پنجره 
داخل اتاق را نگاه مي‌کردند. روي صورت مرجان ماس��ک گذاشته بودند و 
يک مونيتور ضربان قلبش را نشان مي‌داد. ضربان قلب ناگهان نامنظم شد. 
پرستاري که بالاي سر مرجان بود با نگراني نگاهي به مونيتور کرد و پزشک را 

صدا کرد؛ »دکتر! لطفا فوري بياين«.
دکتر نگاهي به مونيتور کرد و گفت: »داره از دست مي‌ره«.

اعظم و سيمين نگاهي به هم کردند. اشک در چشم‌هاي سيمين موج 
مي‌زد. اعظم به طرف پرستاري که در راهرو بود برگشت و 
گفت: »چه‌اش شد؟«.                                                             ادامه دارد
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مردها شاهرخ را زير لگد گرفتند. 
صداي فرياد شاهرخ شنيده شد.

ضربان قلب مرجان ناگهان نامنظم شد 
دكتر گفت: داره از دست ميره. 

سيمين با نگراني به مرجان نگاه كرد

پيروز بيسيمش را درآورد و به مامورهايش گفت : 
»پويان با زنداني فرار كرده . مي‌خوام همين الان 

برام پيداش كنيد.«

 مجید گفت: من 
تنها شانس تو براي پيدا 

کردن دخترتم. پس بهتره 
که زود يه راه حلي پيدا کني 
و منو از اين هلفدوني بياري 

بيرون.

پويان مشتي حواله مجيد كرد و گفت: يا حرف مي‌زني يا خودم ميك‌شمت


